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 90پائيز و زمستان  ،اول ةشمار ،سال اول ،ايرانشناسيپژوهشهاي 

  
  
  

  آثار مكتوب پيش از اسلام پيشينة تحولات و دگرديسي فرهنگيِ
  ) 13 – 22 ص(

  
  دكتر حميرا زمردي

  1گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهراندانشيار 
  

  10/10/90 :تاريخ دريافت مقاله 
  22/12/90 :تاريخ پذيرش قطعي 

  
  
  

  چكيده
هاي مختلف تاريخ، مورد تهاجم اقوام بيگانه بوده و آثـار مكتـوب ايرانـي    ايران زمين در برهه

  .بارها در معرض زوال و نابودي قرار گرفته است... هاي ديني، علمي، تاريخي و اعم از كتاب
د كـه ميـراث   دهن ـاند و نيز گواهي مياسَناد متعدد تاريخي به تاريخچة اين امر اشاره داشته

مكتوب ايراني از طريق باز تحرير يا تاليف مجدد و نيز ترجمه در معرض بازيافت قرار گرفته 
هـاي علمـي، تـاريخي و فرهنگـي در دورة     اند و بسـياري از تأليفـات و ترجمـه   و احياء شده

هاي بزرگي چون ايران و يونان است كه البتـّه ميـراث   اسلامي محصول ميراث ِ فكري تمدن
وناني به دليل تهاجم اسكندر مقدوني به ايران باستان در بردارندة معارف ايرانـي نيـز بـوده    ي

 ،در اين مقاله بر آنيم تا با بررسي پيشينة تحـولات فرهنگـي در زمينـة آثـار مكتـوب     . است
  .مستندات تاريخي را در اين خصوص مد نظر قرار دهيم

  
  

ليف و أاث يونـان، بـاز تحريـر آثـار، نهضـت ت ـ     تهاجم، ميراث موبدان، مير: هاي كليديواژه
  ترجمه
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  مقدمه
هاي مختلف علمـي، فرهنگـي،    در عرصه... هاي كهن بشري از جمله ايران، روم، مصر و تمدن

هاي منحصـر بـه    خانه اند و كتاب مند بوده ديني و ادبي از دستاوردهاي پژوهشي فراواني بهره
دليل تهاجمات اقوام ديگر، فرهنگ و تمدن مكتـوب   اند كه درگذرگاه تاريخ، به فردي داشته

  .آنان مورد تاخت و تاز و امحاء قرار گرفته است
  

  محو و زوال آثار مكتوب ايراني در حملة اسكندر مقدوني
هـاي داراي هخامنشـي و محـو يـا      اسكندر مقدوني پس از تصرّف گنجينـه  ،به گواهي تاريخ

؛  ي:1357اقبـال آشـتياني،  (اي دولتي را در آتش بسوزانند هال آن به يونان، دستور داد ديوانانتق
  .)32 :1369صفا، 

چنين گوينـد كـه   «: اين امر در باز تحرير كتاب ارداويراف نامه چنين منعكس شده است
گنـامينو  ) ملعون(پس گجسته ... يك بار زردشت ديني را كه پذيرفته بود در جهان رواج داد

شك كنند گجسته اسكندر يوناني كه مردمان به اين دين  براي اين) بدكار(دروند ) اهريمن(
نشين را گمراه كرد كه با ستمگران و نبرد و بيماري به ايران شـهر آمـد و او فرمـانرواي    مصر

ايران را بكشت و دربار و فرمانروايي را آشفته و ويران كرد و اين دين يعني همة اوستا و زند 
نوشته و در استخر پاپكان در دژ نبشت نهاده شـده  با آب زر بر روي پوست هاي آراستة گاو 

بود و اين دشمن بدبخت، اشموغ دروند بد كردار، اسكندر يوناني مصرنشين آنها را بـرآورد و  
بسوخت و او بسياري از دستوران و داوران و هيربدان و موبدان و دين بـرداران و افزارمنـدان   

ياري از هـاي بس ـ  و گونـه ... ود نابود شـد و  و خ... و دانايان ايران شهر را بكشت) متخصصان(
 40:1372 ارادوايـراف، (» ها و باورها و الحاد و شك و اختلاف راي در جهان به پيدايي آمـد كيش

 بـه  اي كـه هم چنين از اشارات نامة تنسر پيداست كه تهاجم اسكندر به ايران و لطمه .)39و
شهنشـاه  «: ار دينـي زرتشـتي باشـد   آث ـ شـدنِ تواند يكي از مبناهاي نابود دين وارد كرد مي

ها بر گرفت و بكشت و نيست كرد و چنين دليري هرگز در دين  ها از آتشكده آتش) اسكندر(
 استاد دكتر صفا نيز در تفسير آثار زردشتي به از ميان رفتن نسك )68 :نامة تنسر(» كس نكرد

د كه در پي اين تهاجم، دارهاي متعدد اوستا در اثر حملة اسكندر اشاره مي كند و اذعان مي
 از قديمي .)32 :1369صفا، (تنها قسمت كوچكي از كتاب دينكرد كه در دست است باقي ماند 

است كه در قرن چهارم هجري نگارش يافته » الفهرست ابن نديم«ترين مĤخذ دورة اسلامي 
  : دهددر مقدوني چنين گزارشي به دست ميسوزي اسكن و در خصوص كتاب

... راب كـرده ها را خكاخ... مدائن را ويران... يرانيونانيان براي هجوم به ا اسكندر پادشاه«
هاي اصطخر بود رونوشتي برداشته و بـه زبـان رومـي و قبطـي      ها و خزينهو از آنچه در ديوان
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برگردانيد و پس از آن كه از نسخه برداريهاي مورد نيازش فراغت يافت آنچه به خط فارسي 
... ها و هاي خود را از علم نجوم، طب و طبائع و گنجينه ه و خواستهكشتج بود به آتش انداخت

گويد كه پادشـاهان ايـران كـه از    هم چنين مي .)436 :1366ابن نديم، (» را به مصر روانه داشت
ي كرده و بـه  ياند قبلاً از تعاليم زرتشتي نسخه برداريها پيروزي اسكندر پيشاپيش مطلع بوده

هـا در هنـدو چـين    ها و آثاري به دليل اقـدام آن از اين رو كتاب .هند و چين فرستاده بودند
گفتـه بودنـد كـه    ... جاماسـب  زيـرا پيامبرشـان زردشـت و   «: كندميسپس تاكيد . باقي ماند

ها ربوده و به شهر خود روانه جا كه بتواند از علوم و كتابپيروزي با وي خواهد بود و او تا آن
هـا و   نوشـته  هاي نگاشته شـده، سـنگ  انشو پراكندن د از سوي ديگر سوزاندن .»خواهد كرد

هـم چنـين از    .)300و 436، 437 :همان(شمارد ايراني را از اقدامات اسكندر برمي كاريهاي كنده
: بينيمان بيروني است كه بر مبناي آن ميديگر مĤخذ قديمي دورة اسلامي آثار الباقية ابوريح

اي طلاكاري شده بـود كـه در دوازده جلـد     ران نسخهدارا ابن دارا پادشاه اي اوستا در خزانه«
گاو نوشته شده بود و چون اسكندر آتشكده فارس را ويران كرد اين نسخه را نيز بسوزانيد و 
هيربدان را از دم شمشير گذرانيد و از آن وقت اوستا معدوم شد و سـه خمـس آن بكلـّي از    

 بيرونـي، (» در دست زردشتيان استبين رفت و در اصل سي نسك بود و باقيماندة آن اكنون 
  .)301و  302 :1363

پـس از حملـة   ) مصـري (چنان كه گذشت انتقال دانش ايراني به زبـان رومـي و قبطـي    
هـاي اصـل    اسكندر و نسخه برداري از مكتوبات ايراني بـه زبـان يونـاني و سـوزاندنِ نسـخه     

  . ي استاز مندرجات حافظة تاريخ )546 :1356زيدان، (هاي داريوش  گنجينه
دانشمند بزرگ مسـلمان نيـز   ) 880. م(اي است كه عبدالرّحمان ابن خلدون  و اين نكته
او علاوه بـر آن كـه بيشـتر دانشـمندان و مولفّـان دورة اسـلامي را از       . گذاردبر آن صحه مي

دانش و آيين هاي پيشينيان بـه نـوعي   «شمارد، تاكيد مي ورزد كه  بر مي) ايرانيان(عجمان 
، 1ج  :1369 ابـن خلـدون،  (» اسـت ) ميـراث موبـدان  (و ايـران  ) ميراث ارسطويي(نان مختص يو

ايران مركز كتب علوم عقلي بوده و آثار فراوان «هم چنين به گفتة ابن خلدون  .)1150-1148
ناگفتـه پيداسـت كـه دانـش      )201، 2ج  ،همـان (» آن حتي به يونان نيز گسترش يافته اسـت 

. هاي فراواني از علم و آثار ايراني بوده است به ايران، واجد بهره يونانيان پس از حملة اسكندر
و همين امر سر حلقة باز تحرير شدنِ ميراث ايراني و نيـز يونـاني در دورة تـأليف و ترجمـه     

  .است كه در ادامة مقاله بدان خواهيم پرداخت
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  نقش موبدان زرتشتي و ايرانيان در حفظ ميراث فرهنگي ايران
هـاي رومـي و مصـري و هـم     ه بر انتقال دانش ايراني به زباننشان ساخت كه علاوبايد خاطر 

نكتة حائز اهميت در حفظ يا تداومِ دانـش و  ) در دورة تأليف و ترجمه(چنين به زبان عربي 
فرهنگ ايراني، توسط موبدان زرتشتي و ايرانياني است كه در جهت انتقالِ ميـراث فرهنگـي   

  .اند ايراني كوشش كرده
از جمله اين موارد، كوشش شاهان ايراني در انتقال آثار زرتشتي به هندوچين اسـت كـه   

سهيل محسن افنان كـه  . كند و نيز مواردي كه تاريخ بدان اشاره داردابن نديم از آن ياد مي
پس از حملـة اسـكندر   «: گويدمي ،نَسب جد مادريش به ايرانيان ميرسدخود از اعراب بوده و 

شده و يكي از آنان با فرار كردن به  اي از ايرانيان نگه داري مي كتب توسط عدهبرخي از اين 
جزاير دوردست توانست از دست اسكندر جان سـالم بـه در ببـرد و پـس از مـرگ اسـكندر       
بخشي از اين آثار به رشتة تحرير درآمد و بخشي نيز در دورة اسلامي از زبـان اوسـتايي بـه    

كنـد كـه در   اي از اين آثار اشاره مي هم چنين او به نسخه .»فارسي دري يا عربي ترجمه شد
هـم چنـين    .)136و  137 :1386افنـان،  (استنساخ شده اسـت  . ق.ه 658شهر سيواس به سال 

سخن ابن نديم در خصوص وسواس ايرانيان نسبت به محفوظ نگه داشتن آثار مكتوب ايراني 
پادشاهان «: ايرانيان بوده است دوستينش و حفظ آن از گزند، گوياي تمدنِ كتاب داري و دا

مندي داشـتند كـه   اي به نگاهداري علوم و باقي ماندن آن بر روي زمين علاقه ايران به اندازه
هـا   براي محفوظ ماندن آن از گزندها و آسيب زمانه و آفات زميني و آسماني، گنجينة كتاب

بـا هرگونـه پـيش آمـدي را     ترين چيزي برگزيدند كه تاب مقاومت  ترين و محكم را از سخت
داشته باشد و عفونت و پوسيدگي كمتري به آن راه يابد و آن پوست درخت خدنگ بود كـه  

ين امر پيـرو و مقلـّد ايرانيـان    حتيّ هنديان و چينيان و ساير ملل را در ا .»به آن توز گويند
و علومي و بهترين شهري كه آب و هوا و استحكامش مناسب نگاهداري آثار مكتوب . داندمي

داند كـه در محلـّة سـاروية    اي مي باشد كه به خط فارسي باستان نوشته شده است را منطقه
تـر در حفـظ ميـراث     از همـه مهـم   .)438و  439 :1366ابن نديم، (بوده است ) در اصفهان(جي 

نديم به خـدمات   ار سلسلة ساساني است كه ابنذگان، بنياناقدام اردشير بابك ،مكتوب ايرانيان
 تا آن كه اردشير بن بابك«: كند آوري آثار ايراني در اكناف عالم اشاره مي شاپور در جمع او و

ين و روم فرستاد تا از تمـام  و چ مردمان را به هند... رسيداز خاندان ساساني به پادشاهي مي
د و پسرش شاپور نيز پس از وي همـين رويـه را   ننزد شاه بود نسخه برداري كنكه هايي كتاب

ها به پارسي و به همان صورتي در آمد كه در زمان هرمس رد تا آن كه تمام آن كتابدنبال ك
در راستاي همين خدمات اردشير اسـت كـه اسـتاد عبـاس اقبـال      . »بابلي پادشاه مصر بوده

داند كه خرمن هسـتيِ خارجيـان را پـس از حملـة اسـكندر       آشتياني، او را ايراني اصيلي مي
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بخشد يفي را از ايران ميزدايد و آنان را از چنگال پارتها نجات ميار ملوك الطواميسوزاند و آث
ديانـت  ترين خـدمت او را در رسـميت بخشـيدن بـه      و علاوه بر ايجاد وحدت سياسي بزرگ

اقبال (گردد ر ايران ميشمارد كه ماية وحدت ديني در سراسزرتشتي و حفظ متن اوستا برمي
پـس از آن اردشـير   «: رنامه نيـز مـي خـوانيم   چنان كه در كا .)181-185 : 1369آشتياني، 

 :كارنامـة اردشـير بابكـان   (» ايران شهر بـه يـك خـدايي بـاز آرم    ) و گفت(ها در نوشت  خطّه
1369، 62(.  
  

  سياست مهاجمان در مقابله با مظاهر فرهنگي اقوام متقابل
ياري از چنان كه ملاحظه گرديد با تهاجم اسكندر مقدوني و زوال دولت اشكاني در ايران بس

پـس از اسـلام نيـز    . آثار مكتوب ايرانيان از ميان رفته يا به فرهنـگ يونـاني منتقـل گرديـد    
ساسـاني   ةهمزمان با حملة اعراب تحريرهاي ديگري از متون اوستايي و پهلـوي كـه در دور  

آوري و نگارش يافته بودند دوباره در معرض امحاء يـا زوال قـرار گرفتنـد و سـپس در      جمع
  .ترجمه و تأليف از زبان يوناني يا خدمات موبدان زرتشتي تحرير ديگري يافتند دورة نهضت

 هـاي انتقـامجويي و تشـفيِّ   زاندن كتب مخالفين را يكي از راهاستاد محمد محمدي، سو
شود كه قتلِ يادآور مي) قرن چهارم هجري(داند و از قول حمزه اصفهاني خاطر مهاجمان مي

لول حسدورزي او بوده اسـت  توب و امحاء آن توسط اسكندر معمخالفان يا سوزاندن آثار مك
  .)64 :1374 ،محمدي(

كند مقدمة ابن ترين سندي كه از كتاب سوزي پس از ورود اسلام به ايران ياد ميقديمي
كـو آن  «: گويدسوزي اعراب مي نسبت به امر كتاب ابن خلدون با اظهار افسوس. خلدون است

خلدون،  ابن(» هنگام گشودن ايران به نابود كردن آنها فرمان داد؟ همه دانش ايرانيان كه عمر
    .)70، ص 1ج  :1369

بـن   سـعد «در كشف الظنون نيز حاكي از آن است كـه  ) 1067. م(روايت حاجي خليفه 
 اي نوشـت و از او دسـتور   در خصوص كتب ايرانيـان بـه عمـر بـن خطـاب نامـه      » ابي وقاص
ها را در آب افكن زيرا اگر متضمن هدايت باشد خداونـد  عمر نيز حكم كرد كه كتاب. خواست

ما را با كتابي كه راهنماتر از آن است هدايت كرده است و اگر ماية گمراهي باشد خداوند ما 
  .)446، ص 1ج  :1982حاجي خليفه، (نياز گردانده است  را از آن بي

وقتـي  «: سازد كه زرگ اسلامي خاطر نشان مياز سوي ديگر ابوريحان بيروني دانشمند ب
دانسـت از  گرفت هر كـس را كـه خـط خـوارزمي مي     قتيبه بن مسلم براي بار دوم خوارزم را

كردنـد  يان آگـاه بودنـد و آن را تـدريس مي   شمشير گذرانيد و با آنان نيز كه از اخبار خوارزم
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شـود آنهـا را دانسـت    چنين كرد ازين رو خوارزم طوري پوشيده ماند كه پس از اسلام نمـي 
  .)57 :1363بيروني، (

لـه خـط و آثـار مكتوبـات يكـي از      چنان كه ديديم مقابله با مظاهر فرهنگي زبـان از جم 
و آن چه از حاجي خليفه نقل گرديد گوياي آن است كه . هاي رويايي با قوم مقابل استروش

در تـاريخ بـا شـواهد    هاي مهم اين امر، برخوردهاي عقيدتي و فكري بـوده اسـت و    از انگيزه
  .و جهت تأكيد بر آن به شواهدي اشاره خواهيم كرد. فراواني از آن رو به رو هستيم

جرجي زيدان علاوه بر آن كه بر كتاب سوزان اعراب در اسكندريه نيز صحه مـي گـذارد،   
يش از ورود مسلمانان سوخته در پاسخ به برخي از محققان كه مي گويند كتابخانه اسكندر پ

ها پيش از اسلام سوزانده شده مانعي هم ن كتاباي از اي گوييم پارهاين كه ما مي«: گويديشد م
  .)439 :1356زيدان، (» ندارد كه بگوييم بقية آنها در زمان مسلمانان سوخته شده باشد

ن به هر حال از اين سخن زيدان پيداست كه او روش تهاجمي اقوام و انگيزة كتاب سـوزا 
  .كند كه در تاريخ سابقه دارديهي تلقي ميرا امري طبيعي و بد

در خصـوص كتـاب    ،در تـاريخ الحكمـاء   - وزير حلب - از سوي ديگر مطابق قول قفطي
عمربن خطاب دستور داد  عمرو عاص پس از دريافت نامة«: سوزان اعراب در مصر مي بينيم

  .)485 :1371، قفطي(» ها را براي سوزاندن در تون حمام بين حماميان قسمت كنندتمام كتاب
هاي موجـود در   سوزي و خرابه كه خود از نزديك شاهد بقاياي آتش) 848م (و مقريزي 

كتابخانة آن «: د در كاخ فاطميان مي گويدهاي موجو اسكندريه بوده است، در توصيف خزانه
شود اين كتابخانه حاوي ششصد و يك هزار كتاب بـوده و  از شگفتيهاي جهان بود و گفته مي

كست فاطميان بخشي از آن آتش گرفت يا در آب غرق و نابود گشـت يـا بـه بـلاد     پس از ش
ديگر برده شد و آن چه باقي ماند، همانند تليّ انباشته شد كه امروزه به پشـته هـاي كتـاب    

  .)89، ص 2ج  :تا بيمقريزي، (» شود شناخته مي
عـراب در  ان اييد امر كتاب سـوز أدر ت) قرن هفتم هجري(هم چنين عبداللّطيف بغدادي 

در دارالعلمي كه اسكندر هنگام بناي  -خانة اسكندريه كتابخانة اسكندريه ميگويد حريق كتاب
ا گوسـتاو  . توسط عمروعاص و به دستور عمـر انجـام گرفـت    - اسكندريه ساخت لوبـون،   امـ

اي مهمل قلمداد كرده اسـت و روميـان و    مسلمانان را ازين اتهام بري دانسته و آن را افسانه
از بـين   .)51 :1374؛ صـفا،  85 :1368ممـتحن،  (» دانـد را عامل سوزاندن اين كتابخانه مينصاري 

الدين ايوبي و توسط تركان سـلجوقي نيـز از    خانة سترگ فاطميان به دستور صلاحبردن كتاب
هـم   .)95و  125 :شبلي شـوكت (اقدامات مبني بر تضاد عقيدتي سلاجقه با فاطميان بوده است 

ي عقيدتي در امر كتـاب سـوزان، واقعـة آتـش زدنِ تمـام      صوص انگيزة تضادهاچنين در خ
الدين امام محمد غزالي قابل ذكر است كـه بـه دليـل مخالفـت      هاي كتاب احياء علوم نسخه
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هجري به روزگار حكومت علي بن يوسف بن تاشـفين در انـدلس    502فقهاي شهر در سال 
  ).مقدمه: 1351خديو جم، (قرطبه آتش بزنند  دستور داده شد تا تمام نسخ آن را در مسجد

هجـري توسـط سـلطان محمـود غزنـوي و كشـتن        420واقعة تسخير شهر ري در سال 
طايفة باطنيه و سوزاندن كتاب هاي فلاسفه و معتزله و علماي علم هيأت نيز از موارد مـورد  

  ).245: 1356زيدان، (اشارة تاريخ است 
  

  ادبي پس از اسلام نهضت ترجمه و تأليف آثار علمي و
بعد از اسلام به صـورت نهضـت    ،تحولات فرهنگي مربوط به آثار مكتوب ايران پيش از اسلام

ترجمه و تاليف آثار علمي، ادبي دنبال شد و آثار مربوط به دين زرتشتي اعم از كتاب اوسـتا  
ريـر  و متون پهلوي و زندهاي اوستا توسط موبدان سرشناس و دانشـمندان زرتشـتي بـاز تح   

  .يافتند
غاز شد و تا پايان قـرن سـوم بـه اوج خـود     آ) قرن دوم هجري(اين امر در عهد عباسيان 

در پي اين نهضت، رد پاي به جاي مانده از تفكّرات و  .)35و  36 :1390زمـرّدي،   همانجا و(رسيد 
يسي اي غير مستقيم منجر به ايجاد بناي نويني شد كه با يك دگرد باورهاي ايراني به طريقه

  . فرهنگي، خطيّ جديد و تاريخي نو را جانشين آثار فرهنگي گذشته كرد
گر عموماً به زبان عربي البتّه به جز آثار اوستايي و پهلوي، آثار علمي، ادبي و فرهنگي دي

) 383م(، خـوارزمي  )قـرن دوم هجـري  (شد چنان كه دانشمنداني چون ابن مقفع تحرير مي
اگـر چـه   . عربي تأليف كردنـد  آثار زيادي را به زبان... و) 428م (، ابن سينا )440م (بيروني 
داني و  و از سوي ديگر عربي. هاي سياسي و فرهنگي اين دوره نيز در اين امر مؤثر بودضرورت

هـاي فضـل و تفـاخر نخبگـان، شـاعران و       تكلمّ به زبان عربي و تحرير به زبان عربي از نشانه
        البتـه نبايـد از نظـر دور داشـت كـه يكـي ديگـر از         .مولفّان آثار در ايـن زمـان بـوده اسـت    

هاي لام در دورة ترجمه، غير از ضرورتهاي تحولات فرهنگي و نيز زباني آثار پس از اس انگيزه
فرهنگي، سياسي و تربيتي ناشي از گرايشِ ايرانيان به زبان عربي به عنوان زبان قرآن و زبان 

عنوان سلسله جنبان نهضت ترجمـه بـه عربـي كـه آثـار      اقدام ابن مقفع به . دين بوده است
بـه نظـر   . فراواني از جمله كليله و دمنه را از زبان پهلوي به عربي ترجمه كرد قابل ذكر است

استاد اقبال آشتياني خدمات ابن مقفع در اين عرصه نشـان داد كـه انقـراض يـك قـوم بـه       
تر مسـعودي  از همه مهم .)44و  45 ،60-63 :1380اقبال، (مغلوبيت سياسي و نظامي آن نيست 

ابن مقفع با نقل زبان و خط فارسي «در مروج الذهب يادآور مي شود كه ) سوم هجري رنق(
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به عربي هم عرب را با مجد و شوكت قديم ايران آشنا نمود و هم جـلال و عظمـت   ) پهلوي(
  ).293، ص 1ج  :1370مسعودي، (» اجدادي را به ايرانيان مسلمان يادآور شد

بيشتر متأثر » جلال و عظمت اجدادي و مجد و شوكت قديم ايرانيان«چنان كه پيداست 
  . از فرهنگ و آثار مكتوب آنان است كه در كلام مسعودي تبلور يافته است

از خدمات نهضت ترجمه چنـين يـاد   استاد خديو جم نيز در راستاي حفظ ميراث ايراني 
بي، حفظ ميراث كهن علمـي و ادبـي ايـران از    هدف از ترجمة آثار حتي به زبان عر«: كندمي

هاي تفكّر ايرانـي، زمينـة    ميان كتب ارزندة ايراني، يوناني و سرياني بود كه به عنوان گنجينه
  .)ز-ح: 1347خديو جم، (» كردران روزگار بعدي آماده ميمطالعات و انديشه را براي پژوهشگ

دورة نهضت ترجمه چنان چشمگير  روند تداوم ميراث فرهنگي ايراني در ميان اعراب، در
اي ديگري اشاره كنيم، مبني بر اين كه ابن خلدون، ملتّ عرب را است كه لازم است به نكته

و اين امر را تأكيد او  )70، ص 1ج  :1369ابن خلدون، (داند ث دانش يونانيان از راه ترجمه ميوار
تلقـي  ) ايرانـي (راث موبـدان  و مي ـ) يوناني(بر اختصاص دانش پيشينيان بر ميراث ارسطويي 

زيرا به دليل واقعة تهاجم اسكندر به ايران و . كنيم كه در خصوص آن پيشتر سخن گفتيممي
نيز تبادلات فرهنگي ايران و يونان باستان بسياري از تفكرات و آثار ايراني به فرهنگ يوناني 

  .نيز انتقال يافت
هـا،   ها، پندنامـه  لوي همچون اندرزنامههاي مهم ادبيات په در زمينة تقليد اعراب از رشته

كـه از پهلـوي بـه عربـي ترجمـه گرديـد، آثـار        ... ها، سيرة شـاهان و  ها، تاج نامه خداي نامه
كتـاب  «، »المحاسن و المساوي«، »المحاسن و الاضداد«متعددي پديد آمد كه تحت عنوان 

در فهرست آثـاري كـه    .)149، 153، 162ص  :1374محمدي، (از آنها ياد مي شود ... و » التيجان
، ابـن نـديم  : رك(زيادي از اين آثار مندرج است ابن نديم از نويسندگان عرب نام مي برد شمار 

1366(.   
در عرصة تحولات فرهنگي در خصوص آنچـه از كتـاب سـوزان يـاد كـرديم بايـد گفـت        

سـط  شماري از محققان، قضاوت قطعي در بـارة آتـش زدن كتابخانـة اسـكندريه و ايـران تو     
اند نمي توان مسلمانان را مرتكب چنين عملي  اعراب مسلمان را محلّ تأملّ قرار داده و گفته

جرجي زيدان علاوه بر آن كه سوزاندن آثار مكتوب يوناني و فارسي را در اسـكندريه  . دانست
ن به خصوص در حوزة طب توجهي خلفاي اسلامي نسبت به علوم پيشينيا و فارس نتيجة بي

وقتـي تمـدن اسـلامي پيشـرفت كـرد و      «: گويـد مي )442: 1356زيـدان،  (شمارد رميو فلسفه ب
مسلمانان به ارزش علم و كتاب واقف شدند وقوع اين حادثه را در زمان خلفاي راشدين بعيد 
دانستند و خبر مذكور را از اخبار مربوط به فتوحات حذف كردند و پس از هواخواهي علـم و  
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و  445 :همـان (» كه سوزانيدند به دنياي متمـدن بـاز گرداندنـد    تمدن چندين برابر آن چه را
443(.  

به هر حال آنچه مسلمّ است در نتيجة روند طبيعي امحاء يـا زوال آثـار مكتـوب ايرانـي     
اي از ايـن آثـار در بسـتر تحـولات جديـد       پاره ،پيش از اسلام در اثر تهاجمات اقوام مختلف

ي باز تحرير شده يا از طريق ترجمه دوباره احياء شد تاريخي، سياسي و ديني در دورة اسلام
  .و تحت تأثير فرهنگ اسلامي به رشد خود ادامه داد

ضـمن طـرحِ    ،استاد شهيد مرتضي مطهري نيز در كتاب خدمات متقابل اسـلام و ايـران  
مسئلة كتاب سوزي، اين مقوله را از موارد مشكوك در تاريخ دانسته و بر آن اسـت كـه اگـر    

ا بسـياري از آنهـا در      چه آثار  علمي و ادبي بسياري در ايرانِ زمانِ ساساني وجـود داشـته امـ
دورة اسلامي ترجمه شد و بقا يافت و آثار بسياري از اين دوره نيز به دليل حلـول انديشـه و   

توجهي و بي علاقگي فكر جديد در ميان مردم به تدريج از ميان رفت و اين امر را معلول بي
لِ ديني و سياسي آن زمان برميتح مردم، طياشي از امر كتاب سوزان تلقّي شمارد و صرفاً نو

  .)308-354 :1354 مطهري،(كند نمي
  
  نتيجه

هـاي  توب ايراني يا انتقال آن بـه زبان براساس شواهد متقن تاريخي ديديم كه با زوال آثار مك
ايـن آثـار پـس از     ،مـاء توسط موبـدان و عل ... ديگر و به دليل حفظ روايات ديني و علمي و 

و بـا دگرديسـي   » ليفأنهضت ترجمـه و ت ـ «اسلام دوباره مورد تحرير قرار گرفته يا در دورة 
  .آمدندتحولي نوين، به رشتة تحرير در
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  منابع 
، شـركت  1محمد پروين گنابـادي، ج  ة، مقدمة ابن خلدون، ترجم)1369( ابن خلدون، عبدالرحّمان
 .هنگيانتشارات علمي و فر

  .محمد رضا تجدد، امير كبير ة، الفهرست، ترجم)1366( ابن نديم، محمد بن اسحاق

 .، گزارش دكتر رحيم عفيفي، توس)1372( ف نامهاويراارداويراف، ارد 

د        )1386( افنان، سهيل محسـن  ، پيـدايش اصـطلاحات فلسـفي در عربـي و فارسـي، ترجمـه محمـ
 .فيروزكوهي، حكمت

 .، خاندان نوبختي، طهوري)1357( اقبال آشتياني، عباس

مجموعـة مقـالات، كتـاب    در سس سلسلة ساساني، ؤ، مقالة اردشير پاپكان م)1369( -----------
  .فروشي خيام

 . ، انتشارات اساطير، شرح حال ابن مقفع)1380( ------------

 .، اميركبيراكبر دانا سرشت ة، آثار الباقيه، ترجم)1363( بيروني، ابوريحان، محمد بن احمد

 .، دارالفكر، بيروت1، كشف الظنون عن اسامي الكتب و الفنون، ج )1982( حاجي خليفه

 .علوم الدين، امام محمد غزالي، انتشارات علمي و فرهنگي ، احياء)1351( خديو جم، حسين

مفاتيح العلـوم، ابوعبـداالله محمـد بـن احمـد بـن يوسـف كاتـب         مقدمة ، )1347( -------------
  .زمي، بنياد فرهنگ ايرانخوار

  .، تاريخ تحليلي زبان فارسي، دانشگاه تهران)1390( زمردّي، حميرا
  .، تاريخ تمدن اسلام، ترجمه علي جواهر الكلام، امير كبير)1356( زيدان، جرجي 

  .سرايي در ايران، امير كبير، حماسه)1369(، ذبيح االله صفا
  .، دانشگاه تهرانمدن اسلاميتاريخ علوم عقلي در ت ،)1374(-----------

  .، تاريخ الحكماء، دانشگاه تهران)1371( قفطي، جمال الدين ابوالحسن علي بن يوسف
  .، فرهنگ ايراني پيش از اسلام، توس)1374( محمدي، محمد

ابوالقاسم پاينـده، شـركت    ة، ترجم1، مروج الذهب، ج )1370( مسعودي، ابوالحسن علي بن حسين
  .فرهنگيانتشارات علمي و 
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